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موضوع :  از زندان تا پایان 

میبدی : آقای دکتر نوری علا عزیز اگر برگردیم ایران دوست دارید در کدام شهر زندگی بکنید ؟
نوری علا : من قبل از اینکه این انقلاب اتفاق بیافنتد وقتی که رفتم به انگلستان برای ادامه تحصیل صحبت کرده بودم که در دانشگاهی بود که داشت تاسیس می شد در لاهیجان اول یک مدرسه عالی بود می خواست تبدیل بشود به دانشگاه من خیلی دوست داشتم که بروم در آنجا تدریس بکنم حتی رفته بودم آنجا یک نگاهی هم به اطراف کرده بودم که وقتی برگردم از انگلیس یک خانه در کجا تهیه کنم آنجا یک محلی دارد به نام شیخانه ور که یک اصطلاح گیلانی درواقع یعنی که در کنار شیخان ، شیخ ظاهر گیلانی که از بزرگان عرفان ایران بوده است در آنجا دفن است و من یک جایی را پیدا کرده بودم که شیبی بود که پائینش مقبره شیخ ظاهر گیلانی بود خیلی مقبره زیبایی است 
نمی دانم شما به این توجه کردید که در ایران محلهای مذهبی رویشان به دو صورت سقف بندی می شود کسانی را که آخوند و ملا اینها باشند ، اینها گنبد می سازند بالای قبرشان اما دراویش و اهل عرفان را یک مخروط می سازند و بالای مزار شیخ ظاهر گیلانی هم یک مخروط قرار دارد  به هرحال آن موقع آرزویم این بوده برگردم به ایران و مشغول تدریس علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه لاهیجان بشوم اما الان نمی دانم که اصلا لاهیجان یا ایران چه شکلی شده است ! گاهی نقشه ایران را می گذارم روی کامپیوتر و نگاه می کنم می بینم به سختی می توانم خیابانهای پذشته را پیدا کنم  هم به لحاظ تغییراتی که داده شده و هم به لحاظ اسم تمام خیابانها را برداشتند بنابراین به سختی می شود نقشه یابی کرد آنچه در اینترنت است .
میبدی : آخرین کتابی که در اینجا خواندید چه بود ؟
میبدی : معمولا سه یا چهار کتاب را با هم می خوانم ولی الان این روزها بیشتر روی مساله قانون اساسی دارم مطالعه می کنم هم قانون اساسی امریکا هم قانون اساسی مشروطیت هم پیشنهادهایی که روشنفکران ایران برای قانون اساسی آینده ایران اگر ایران سکولار دموکراتی در کار بیاید نوشتند اینها را دارم می خوانم ببینم که اوضاع در چه حال است در این زمینه برای اینکه می بینم اکثر سئوالاتی می شود این است که شما طرفدار سکولار دموکراسی در ایران هستید چرا از حالا یک قانون اساسی سکولار دموکراتی را به شکل مصوبه تهیه نمی کنید که مردم بدانند که چنان حکومتی چه شکلی خواهد شد اتفاقا همین چند وقت پیش آقای نصر احمدی برای من یک 
کتابچه ای را فرستاده بودند که این روزها مشغول خواندنش هستم در مورد  نظر ایشان راجع به اینکه قانون اساسی سکولار دموکرات چگونه می شود .
میبدی  : عجیب است شما این همه مقیم جغرافیا اقلیم ادبیات بودید ، رفتید به سمت سیاست به ضرورت بود ؟ و فکر کردید یک کاری برای مملکت انجام داد و تنها مساله ای که وجود دارد سیاست است و لا غیر 
نوری علا :بخصوص که شاید در ایران می توانستم بمونم به همان کار ادبیات ادامه می دادم هرچند که معتقدم که کار ادبیات آن نوعی که من می فهمم در ایران مجاز نیست اما وقتی که آمدیم بیرون و این قطع بین ما و نسلهای جوانی که در ایران دارند می بالند پیش آمد من بیشتر احساس این وظیفه را کردم که باید برای نجات آنها کار کرد ادبیات را هم ادبیان شاعران و بسیار و نویسندگان بسیار هستند و خواهند آمد اما آدم اگر توانایی های خودش را در یک زمینه ای بکار ببرد که به درد مردم بخورد بهتر و مفید تر است این بود که خیلی آگاهانه تصمیم کرفتم .
میبدی : اگر خاطرتان باشد ما در بار آخر در مورد آقای مسکوب صحبت می کردیم هممیهنان آقای شاهرخ مسکوب یکی از شخصیتهای برجسته ادبی فرهنگی ما است از حزب توده شروع کرد اما بالاخره رفت به سمت ایران باستان به سمت اساطیر رفت به سمت میتولوژی مثل آقای مهرداد بهار چون تقریبا او هم همین مسیر را طی کرد هر دو از چهره های شاخص بودند . آقای دکتر اسماعیل نوری علا خاطرات خودشان را درباره یک شخصیت بزرگ را با ما در میان می گذارند حیف که هیچکدامشان نیستند خیلی افسوس که مسکوب جنازه اش به ایران برگشت که آرزو داشت خودش ر ایران زندگی بکند و بتواند کار بکند .
نوری علا : الان دیگر سه یا چهار هفته ای شده است من از خاطرات مختصر خودم می خواهم راجع به مسکوب بگویم اما هر بار که صحبت می شود مطالب فرعی پیش می آید که آنها هم جالب است برای اینکه پیش زمینه ای است که ما در آن زندگی کردیم و بزرگ شدیم و من این را می گفتم که چنین سعادتی را داشتم که مسکوب از سازمان جلب سیاحان منتقل شد به سازمان برنامه و من او دکتر عنایت مدیر نگین ، با هم هم اطاق شدیم و در آنجا مطالب مختلفی پیش می آمد مثلا عرض کنم توصیه مسکوب راجع به ساختن فیلم مردان سحر که خدمت شما هفته پیش گفتم و چیزی که الان دوست دارم بیان بکنم که شاید کمک بکند به شناخت روحیات مسکوب داستانی است که او خودش در یک شرایط بسیار عاطفی برای من تعریف کرد صحبت از این بود من خیلی کنجکاو بودم آخه شما ها رفته بودید بعد از جریان 28 مرداد زندانی شده بودید بر شما چه گذشته بود .  یکبار مسکوب برای من تعریف کرد که ما را وقتی که گرفتند آن موقع فرمانداری نظامی بود اوین هنوز ساخته نشده بود و زندان قصر و قزل قلعه محل 
زندانی های سیاسی هم بودند و در قزل قلعه یک گروهبانی بود که امیدوارم که اسمش یادم بیاید و این گروهبان بسیار آدم خشن بود من یکبار دیده بودم وقتی که سپانلو را گرفته بودند در سال 48 بود فکر می کنم برای دیدن سپانلو و بردن لباس و وسایل مختلف با خواهرم رفته بودیم قزل قلعه ، گروهبان ساقی را آنجا دیدم به هر حال این گروهبان ساقی اهل کتک زدن و شکنجه و همه حرفها هم بود و اعتقادش هم این بود هیچ کس نمی تواند زیر دست و پای او به اعتراف نیاید مسکوب تعریف می کرد که وقتی او را گرفتند و بردند به قزل قلعه او اساسا دچار یک بحران روحی شده بود کاری را که می کردند با وقایعی که پیش آمده بود در جریان 28 مرداد و بخصوص رفتار حزب توده بحرانی را در وجود او ایجاد کرده بود و می گفت : من نمی دانستم اگر که مرا شکنجه بکنند من با تردیدهایی که در وجودم پیدا شده چه واکنشی را نشان خواهم داد . و می گفت مرا بالاخره دادند دست گروهبان ساقی و او هم شروع کرد به کتک زدن و این حرفها من هم مقاومت کردم و بالاخره تصمیم گرفتم دستهای مرا از پشت قپون بکند از سقف آویزان بکند می گفت خیلی دردناک بود این کار و واقعا من احساس می کردم جانم از بدنم دارد خارج می شود تا اینکه من در برنامه های قبلی هم این را توضیح داده بودم دو نفر در زندگی مسکوب خیلی مهم بودند و زندگی او را ساخته بودند یکی که دوستش مرتضی کیوان بود که راجع به او توضیح دادم و یکی هم مادرش بود علاقه و عشق عجیب غریبی مسکوب به مادر داشت مادرش کسی بود که اصفهانی بود در بابل با پدر او زندگی کرده بود و پس از مرگ زودرس پدرش شاهرخ را برداشته بود رفتند به تهران و از آنجا رفته بودند به اصفهان و مادرش در واقع با کار کردن و مرارت این بچه را بزرگ کرد بود و تعلق خاطر عجیبی به مادرش داشت می گفت همانطور که مرا از سقف آویزان کرده بودند و من حس می کردنم الان دو دست من از کتف کنده خواهد شد همانطور نگاه می کردم به گروهبان ساقی و همه اش منتظر این بودم که بی طاقت خواهم شد و حرف خواهم زد یکباره گروهبان ساقی برگشت و به من گفت که اگر که حرف نزنی کاری خواهم کرد و تجاوزی به مادرت خواهم کرد و فحش مادر بهش داد 
می گفت تا این حرف را زد من نمی دانم چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه تمام دردها از بدن من خارج شد و من همانطور آن بالا آویزان مانده بودم و اصلا احساس دردی نمی کردم و پس از مدتی گروهبان ساقی مرا را آورد پائین و مشهور بود در مورد گروهبان ساقی که اگر کسی زیر شکننجه او اقرار نمی کرد مورد احترام او قرار می گرفت و به همین دلیل می گفت تا مدتی که من در زندان بودم همواره نهایت احترام را گروهبان ساقی به من می گذاشت و به من رسیدگی می کرد به هرحال این خاطره ای بود که در همان روزهایی سازمان برنامه مسکوب برای من گفت بعد که من از ایران رفتم به انگلستان برای درس خواندن بین سالهای 54 تا 57 که انقلاب شد من تابستانها می رفتم تهران برای اینکه کار بکنم و مخارج زندگی در انگلستان را تهیه بکنم اغلب سری هم به دوستان می زدم تا اینکه یکبار رفتم سازمان برنامه به من گفتند که مسکوب رفته است به دانشگاه آزادآن موقع دانشگاه آزادی راه افتاده بود مسکوب شده بود مسئول رشته تاریخ دانشگاه آزادشماره تلفنش را گرفتم به او تلفن زدم رفتم پیش او دیدم که او مشغول تهیه مواد درسی برای رشته تاریخ دانشگاه آزاداست بعد از من پرسید تو تحقیقات در انگلستان چیست من هم گفتم تقریبا تز من دارد آماده می شود برای اینکه دفاع بکنم از آن و موضوع آن هم تحولات سازمان مذهبی شعیه اثنی عشری در ایران است که برای او خیلی جالب بود و شروع کرد پرسش های مختلفی را کردن من توضیح دادم به اینکه ایران سالها شاید برای بیش از 900 سال یک کشور سنی مذهب بود و تمام بزرگان و علمای ایران از حافظ وسعدی تا بزرگان مذهبی و فقهی اینها همه سنی بودند تا اینکه در زمان صفویه تصمیم گرفتند که ایران را شیعه کنند و این کار را با خون ریزی وسیع انجام دادند و شاه اسماعیل شروع کرد و بعد بقیه و چون در ایران آخوند شیعه پیدا نمی شد اینها مجبور شدند از آخوندهای شیعه ای که در خارج ایران بودند مثل بحرین مثل عراق و در عین حال دره بعلبک لبنان به نام جبل عامل می کفتند آخوندها را دعوت بکنند بیایند ایران ، بنابراین اینها می آیند در ایران شروع می کنند سازمان مذهبی شیعه را ساختن و این سازمان است که در طی این سالیان ازصفویه تا پهلوی تحولات عجیب غریبی پیدا می کند و این تحولات عاقبت منجر می شود به اینکه اصلا اینها بیایند و حکومت را در دست بگیرند و این اتفاق بسیار عجیبی بود روزی که من رفته بودم تحصیل بکنم و این تز را پیشنهاد کرده بودم به دانشگاه لندن اصلا هیچ دلیلی وجود نداشت که آخوندها بیایند حکومت را بگیرند من دنبال این بودم این آخوندها سیر تحولات سازمانی شان چه بوده و این مصادف شد با وضعیتی که در سال 56 آغاز شد و 57 هم به پیروزی آنها رسید که من پایان نامه ام در واقع پیش بینی این است که حالا آخوندها پس از این دوران بلند که همیشه تابع حکومت بودند و توانستند حکومت را به دست بگیرند عاقبت سازمان مذهبی شیعه در ایران چه خواهد شد این را بعنوان پیش بینی نوشته بودم .
میبدی : نتیجه پیش بینی چه بود ؟
نوری علا : اول باید توضیح بدهم تفاوت روحانیت شیعه با سنی در این بود که از پایان صفویه ، دیگر اینها حقوق بگیر دولت نبودند در دوران صفویه علمای شیعه حقوق بگیر صفویه بودند اما پس از آن در دوران قاجاریه بخصوص قاجاریه اینها دیگر از بازار و بزرگ مالکان پول می گرفتند و از دولت بی نیاز بودند و به همین دلیل تبدیل شده بودند به یک نهاد مقتدر اجتماعی که می توانست در مقابل دولت بایستاد چنین واقعه ای در کشورهای سنی مذهب نمی تواند اتفاق بیافتد حتی در ترکیه و مشکل رضا شاه هم همین بود که وقتی که پس از مشروطیت به قدرت رسید در مقابل خودش یک روحانیت مقتدری را می دید و هرچند سعی کرد آنها را سرکوب بکند وقتی که از ایران رفت اینها دو مرتبه سر بر کشیدند و مستقل آمدند در مقابل حکومت ایستادند و بعد هم در دوران آخر پهلوی دوم به قدرت رسیدند پیش بینی من این این بود که وقتی که روحانیت به قدرت برسد جلوی همان چیزی را که موجب قدرتش بوده است خواهد گرفت . یعنی اینکه از آزادبودن اجتهاد و وجود روحانیت بزرگ مجبور است جلوگیری کند و اینها را بیاورد در یک سلسله مراتب سازمانی حقوق بگیر خودش بکند بنابراین ما یک بازگشتی می کنیم به دوران صفویه از  لحاظ سازمان سیاسی .
میبدی : یعنی در واقع خود روحانیت محدودتر از هر زمان دیگری خواهد شد ؟
نوری علا :شما می بیند در این 40 ساله تمام روحانیتی را که می توانستند مستقل عمل بکنند از آیت الله شریعتمداری شروع شد تا منتظری و غیره الان  آیت الله های عظمی داخل ایران جرات ندارند نفس بکشند در مقابل ولی فقیه و تمام حوزه ها هم که در اختیار ولی فقیه قرار گرفته اوست که حقوق طلاب را می دهد بنابراین الان در واقع می شود گفت که سازمان روحانیت شیعه در ایران تبدیل شده است به یک بخشی از دیوانسالاری .
میبدی : یعنی یک تحزب آهنین ؟
نوری علا : بله ولی مساله در این است که به این ترتیب حالا هرکسی که در بالای این سازمان قرار بگیرد می تواند همه را کنترل بکند اینها نمی توانند برای و شاخ بشوند .
میبدی : مسکوب چی می گفت ؟
نوری علا : مسکوب خیلی خوشش آمد و به همین دلیل به من گفت که تو اگر می توانی این تز خودت را  ترجمه کن و ما این را بعنوان کتاب کمک درسی بگذاریم در رشته تاریخ دانشگاه آزاد و قراردادی هم با من بست که من تا آن موقع به چنین چیزی فکر نمی کردم یعنی صد هزار تومان قرار داد بستند با من که من این کتاب را تهیه بکنم و من هم مشغول شدم به ترجمه کتاب ، وقتی هم تمام شد درست سال 56 بود در تابستان کتاب را بردم و دادم به مسکوب و او هم بقیه پول را دستور داد که حسابداری به من بپردازد که من در واقع از آن موقع تا حال با همین پول بوده توانستم زندگی خودم را تنظیم بکنم  علاوه بر کارهایی که در خارج از کشور کردم یک پایه  داشته باشم به هرحال وقتی که انقلاب شد من دیگر مسکوب را ندیدم و خبر هم نداشتم که آن کتاب من به چه وضعیتی درآمده است این را البته در جلسات گذشته هم به تفصیل بیشتر توضیح داده ام که اصلا سراغ مسکوب نرفتم و اصلا نمی دانستم کجاست و نه سراغش رفتم تا اینکه یک بار آقای داریوش آشوری با هم در سازمان برنامه پس از انقلاب کار 
می کردیم آورد روزنامه کیهان را به من نشان داد که در آنجا  آن بابایی که رفته بود شده بود رئیس دانشگاه آزاد   که اینجا لانه جاسوسی بوده و علیه اسلام و روحانیت شیعه فعالیت می کردند و از جمله شخصی به نام نوری علا یک کتابی نوشته حالا او گفته بود در رد روحانیت شیعه چون آن استاد راهنمای من در دانشگاه لندن هم یهودی بود اینها نوشته بودند که تحت حمایت اسرائیل صهیونیسم بین الملل این مطلب نوشته شده که همان باعث شد که من به توصیه دوستان دیگرم اقدام بکنم و از ایران خارج بشوم .
میبدی : پس دلیل خروج شما از ایران به دلیل این کتاب بود ؟ و باعث بانی آقای مسکوب بوده ؟
نوری علا : اصل کار این بود بله این ارتباط پیدا شد مسکوب بعدا آمد به خارج از کشور و در مرکز اسماعیلیه از او دعوت کردند در لندن که در آنجا تاریخ درس بدهد او خودش در پاریس زندگی می کرد و با قطار به لندن می آمد هر وفتی هم می آمد محبت می کرد و قراری می گذاشتیم باهم صحبت می کردیم و آخرین باری که مسکوب را دیدم تازه از یک سفر کوتاه به ایران برگشته بود که علت رفتن به ایران هم گویا این بود که یک ملکی را شریک بوده است با یکی از اقوام خودش یا خواهرش یادم نیست و گفته بودند تو باید ایران و تکلیف این ملک را حل کنی و داشتیم بحث می کردیم من با شکوه میرزادگی تازه ازدواج کرده بودیم و یک کلبه ای داشتیم و او هم آمد به دیدار شکوه و من و نشسته بودیم با هم صحبت می کردیم ما همه صحبت این را می کردیم که وجود این آخوندها و جنایاتی که انجام می دهند می تواند ریشه های اخلاق را در ایران از بین ببرد و مسکوب زیاد با این حرف موافق نبود و می گفت من در این سفری که رفتم به تهران برای انجام آن کار ملکی کار ما انجام نمی شد در اداره ثبت مانده بود بالاخره دوستان به من پیشنهاد کردند که آقای مقدار پول با خودت بردار برو پیش آن ماموری که این کار را انجام می دهد این کشو را بکشید و آن پول را بگذارید داخل و مساله شما حل می شود و گفت من رفتم این کار را کردم و آن مامور برگشت در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت که آقای مسکوب باور کنید که این پول بسیار احتیاج دارم اما نمی توانم دست بزنم وجدانم به من اجازه این کار را نمی دهد و مسکوب وقتی این قصه را برای ما تعریف 
می کرد اشک می ریخت و این آخرین دیدار من با مسکوب بود . 
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: 

موضوع 

 

از زندان تا پا?ان  

 

آقا? دکتر نور? علا عز?ز اگر برگرد?م ا?ران دوست دار?د در کدام شهر زندگ? بکن?د ؟ 

: 

م?بد? 

من قبل از ا?نکه ا?ن انقلاب اتفاق ب?افنتد وقت? که رفتم به انگلستان برا? ادامه تحص?ل صحبت کرده بودم 

: 

نور? علا 

که در دانشگاه? بود که داشت تاس?س م? شد در لاه?جان اول ?ک مدرسه عال? بود م? خواست تبد?ل بشود به 

دانشگاه من خ?ل? دوست داشتم که بروم در آنجا تدر?س بکنم حت? رفته بودم آنجا ?ک نگاه? هم به اطراف کرده 

بودم که وقت? برگردم از انگل?س ?ک خانه در کجا ته?ه کنم آنجا ?ک محل? دارد به نام ش?خانه ور که ?ک اصطلاح 

گ?لان? درواقع ?عن? که در کنار ش?خان ، ش?خ ظاهر گ?لان? که از بزرگان عرفان ا?ران بوده است در آنجا دفن است و 

من ?ک جا?? را پ?دا کرده بودم که ش?ب? بود که پائ?نش مقبره ش?خ ظاهر گ?لان? بود خ?ل? مقبره ز?با?? است 

 

نم? دانم شما به ا?ن توجه کرد?د که در ا?ران محلها? مذهب? رو?شان به دو صورت سقف بند? م? شود کسان? را 

که آخوند و ملا ا?نها باشند ، ا?نها گنبد م? سازند بالا? قبرشان اما دراو?ش و اهل عرفان را ?ک مخروط م? سازند و 

بالا? مزار ش?خ ظاهر گ?لان? هم ?ک مخروط قرار دارد  به هرحال آن موقع آرزو?م ا?ن بوده برگردم به ا?ران و 

مشغول تدر?س علوم اجتماع? و جامعه شناس? در دانشگاه لاه?جان بشوم اما الان نم? دانم که اصلا لاه?جان ?ا 

گاه? نقشه ا?ران را م? گذارم رو? کامپ?وتر و نگاه م? کنم م? ب?نم به سخت? م? توانم 

! 

ا?ران چه شکل? شده است 

خ?ابانها? پذشته را پ?دا کنم  هم به لحاظ تغ??رات? که داده شده و هم به لحاظ اسم تمام خ?ابانها را برداشتند بنابرا?ن 

. 

به سخت? م? شود نقشه ?اب? کرد آنچه در ا?نترنت است 

آخر?ن کتاب? که در ا?نجا خواند?د چه بود ؟ 

: 

م?بد? 

معمولا سه ?ا چهار کتاب را با هم م? خوانم ول? الان ا?ن روزها ب?شتر رو? مساله قانون اساس? دارم 

: 

م?بد? 

مطالعه م? کنم هم قانون اساس? امر?کا هم قانون اساس? مشروط?ت هم پ?شنهادها?? که روشنفکران ا?ران برا? 

قانون اساس? آ?نده ا?ران اگر ا?ران سکولار دموکرات? در کار ب?ا?د نوشتند ا?نها را دارم م? خوانم بب?نم که اوضاع 

در چه حال است در ا?ن زم?نه برا? ا?نکه م? ب?نم اکثر سئوالات? م? شود ا?ن است که شما طرفدار سکولار 

